
  
  
  
  

  )مطالعه موردي كردهاي ايران(ها در خاورميانه تحليل فضايي بحران قوميت
  االله عزتي دكتر عزت

  دانشيار جغرافياي سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات تهران
  1هجمال احمدي سيلو

  تهران  واحد علوم و تحقيقاتدانشگاه آزاد اسلامي  كارشناس ارشد جغرافياي سياسي
  

  هچكيد

قوميتي و بروز نوعي  اكنون در خاورميانه وجود دارد بحران قومي در كشورهاي چند  هاي بسيار مهم كه هم يكي از بحران   
اين نوع از خاص گرايي قومي كه گاهاً خود را در اشكال ناسيوناليسم قومي و يا ملي گرايي باز توليد . گرايي قومي مي باشد خاص

هاي سركوب شده خود در دوران  در پي مطرح كردن هر چه بيشتر خود براي رسيدن به خواسته تحت تأثير فرايند جهاني شدن
اختلافات عميق قومي و حتي مذهبي يكي ديگر از تهديدهاي غيرنظامي است كه تماميت ارضي و حتي مشروعيت  .مدرنيته است

توان بازيگرصحنه جهاني  كيه بر توسعه و اقتدار ملي ميهاي امروز با ت در دنياي جهاني شدن. ها را مورد تهديد قرار مي دهد رژيم
قضيه سياسي شدن . آيد ترين كشورهاي خاورميانه بحساب مي ايران به طورطبيعي داراي تكثرقومي است ويكي ازناهمگن.بود

ير جنبش در طي يكصدسال اخ. گردد هاي ملي در خاورميانه برمي ها بخصوص كردها با آغاز تشكيل نظام نوين دولت قوميت
هاي متعدد آن را  هاي مركزي با بكارگيري شيوه است،دولت سياسي ايران ظاهر شده  سياسي و ناسيوناليسم كرد بطور مكرر در صحنه

  .هاي گرانباري براي دولت مركزي و كردهاي ايراني در برداشته است اند كه هزينه سركوب نموده

  .سازي فرهنگي د و كردستان، نژادپرستي جديد، همسانسازي، دولت ملي، كر فراينديكپارچه: كليدي واژگان
  

  مقدمه
هاي قومي  يكي از متغيرهاي مؤثر بر ترتيبات امنيتي خاورميانه،گسترش نقش و نفوذ بازيگران جديد از جمله گروه

 زيرا هريك از اقوام سوداي استقلال و.است خاورميانه هاي منطقه هاي متنوع از چالش وجود قوميت و مذهبي است
ديگراز تهديدهاي غيرنظامي  حتي مذهبي يكيو اختلافات عميق قومي.پرورانند ايجاد يك سرزمين مستقل را در سر مي

دهد با فروپاشي شوروي و خارج شدن جهان  ها را مورد تهديد قرار مي كه تماميت ارضي حتي مشروعيت رژيم.است
تنها  امنيت تكيه صرف بر ابزار نظامي ديگر نه براي تأمين.متوجه گرديدند از حالت دوقطبي كشورها به تدريج

ساز نيست و ابعاد ديگري را در بر ميگيرد را درك كردند و به جستجوي راهكارهاي ديگر متناسب با شرايط  چاره
ها و مطالعات اين بود كه براي تأمين امنيت در قرن جديد بايد چهار مولفه غير  نتيجه اين بررسي.پرداختند كنوني
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 مذهبي و دسترسي به منابع طبيعي استراتژيك–مشروعيت سياسي، توانمندي اقتصادي، تساهل قومي":جمله مي ازنظا
اين چهار مولفه غيرنظامي با دارا بودن حوزه كار و عملي مشخص هيچ يك بر ديگري رجحان و برتري .بهره ببرند

آفريني طيف  اق بارز نقشقومي كرد،مصدرشد گروه  خواهي روبه مسئله كرد يا هويت.نداشته بايكديگر در ارتباطند
ها شناخته  از بازيگراني است كه در گذشته تنها به عنوان فاكتورهاي مؤثر و مرتبط با سياست داخلي دولت جديدي

هاي بزرگ،  ها و دخالت قدرت مسئله قوميت المللي شدن شدن، بين شدند، اما طي دو دهه اخير، در پرتو جهاني مي
 اند ها بدل گرديده اين ترتيب به موضوع جاري سياست خارجي دولت يده و بهها را درنورد دولت سياسي ميان مرزهاي

مهم و فراگير مبدل شده و حل مشكلات قومي در همه  گفتمان امروزه در جهان بهها  مسئله قوميت.)5:1387حق پنا،(
ردمان بومي، المللي م ا سال بينر 1993ملل متحده سال به طوري كه سازمان: نقاط جهان در حال حاضر مطرح است

 در اين گردهمايي.كرد آغاز به كار بدون نماينده ملل و مردمان هايي عمومي سازمان درآن سال نخستين گروه.اعلام كرد
كردند و در ميان  نمايندگي مي) كل جمعيت جهان%5(ميليون نفر را در جهان300سازمان قومي حضور داشتند كه 60

) 000/000/30(كردها بزرگترين مردم بدون دولت زرگترين كشور هنوز مستعمره و نمايندگانآنها نمايندگان تبت،ب
ملل متحد  در سازمان1992در دسامبرپيش از آن زمان نيز اعلاميه حقوق اعضاي اقليت ها كه .جمعيت شركت داشتند

يا قومي، فرهنگي  و هويت مليها  خواست كه از وجود اقليت هاي مي اول خود از دولت به تصويب رسيده بود در ماده
المللي  امروزسازمان بين .حتي شرايطي به وجود بياورند كه اين هويت بتواند ارتقاء بيابند. و زباني آنها محافظت كنند

كار قصددارد علاوه بر محافظت فرهنگي از اين مردمان كه در همراهي با اقدامات مشابه سازمان ملل براي جلوگيري 
ها و از جمله  علاوه بر تشويق يابي قومي، پا را فراتر گذاشته و بر حقوق جمعي اقليت گيرد، جام ميها ان كشي از نسل

موضوع حق مالكيت زمين و منابع طبيعي و سر انجام برحق اعمال خود مختاري درامور داخلي و محلي تأكيد كند 
اي داخلي و درون مرزهاي كشورها و  المللي مبدل گشته وديگر مسأله ها به يك گفتمان بين هرچند مساله قوميت

گيرد و در  ها نيست و مشكلات آنها در سازمان ملل و مجامع حقوقي جامعه مورد بررسي قرار مي ملت/دولت
هاي خود مختار محلي، يا سيستم فدرال اين مشكل تا حدود زيادي حل  بسياري از كشورها از طريق تأسيس دولت

گر و  وام مختلفي هنوز در زير ستم و فشار روز افزون اقوام غالب و سلطهمعهذا در جاي جاي دنيا اق.شده است
 :1385قاضي،( دارند كشي و انحلال قرار كشي، نسل هاي توتاليتر در خطر نابودي، قوم غير دمكراتيك و رژيم هاي دولت

هاي نوين، بويژه  هبافروپاشي اتحادجماهيرشوروي و ظهور انديش1990هاي نوين درسالهاي نخستين دهه دگرگوني.)29
هاي همچون  مداران به پديده شدن، باعث توجه بيشتر پژوهشگران و سياست پسانوگرايي و گسترش فرايند جهاني

هاي گوناگون مذهبي، زباني، و در سطح كمتري، نژاديش توجه  خاورميانه با پراكندگي. مليت، هويت و قوميت شد
 ،1376هاي سياسي پس از سال دگرگوني.خود جلب كرده است زم را بهبسياري از پژوهشگران امور قوميت و ناسيونالي

 .)1:1386احمدي (گشايش فضاي سياسي ايران به نوعي ، به زنده شدن بحث هاي مذكور در ايران كمك كرد

  فرايندها و مشكلات در كشورهاي خاورميانه: يكپارچگي ملي
دولت و به عبارت ديگر ايجاد يك دولت ملي سازي به معناي ساختن يك ملت در داخل يك  فرايند يكپارچه

هايي هستند كه مردم آنها  هاي مبتني بر ملت ويا دولت ها دولت ترين دولت است در جهان امروز بدون ترديد منسجم
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تنها مانع بزرگ در راه يكپارچگي ملي در خاورميانه و شمال آفريقا  .آگاهي عميق از اشتراكات و تمايزات خود دارند
اند و در نتيجه اغلب  هاي منطقه از نظر فرهنگي ناهمگون غالب دولت. ق جغرافيايي بين دولت و ملت استعدم تطاب

مناسبات . پذير نيستند هاي ناهمگون بالفعل تجزيه داراي درك ضعيفي از جامعه هستند،به اين معني كه همه دولت
نوع  و رابوشكا و شپسل ي آنها بستگي داردهاي زير ملي تا حدودي به توازن عددي و قدرت سياسي نسب ميان گروه

هايي كه يك اقليت غالب  هايي كه داراي يك اكثريت غالب هستند،دولت دولت:اند كرده دولت چند قومي شناسايي
مسائل .برند هايي كه از پاره پارگي شديد رنج مي بين اين دو برخوردارند و بالاخره دولت دارند، آنهايي كه از توازن

شوند، و چون پارامترهاي متعدد  طور گسترده متغير مي كنند، به هاي چندقومي تجربه مي دولت اين گونه سازي كه ملت
يك دولت با اكثريت غالب گروه  كنند و به عنوان مثال در بيني را ضعيف مي ديگري نيز مداخله دارند امكان پيش

طلبي را از آن گروه سلب كرده، در  ت جدايياقليت ممكن است از نظر جغرافيايي پراكنده باشند، و همين امر فرص
در صورتي كه اگر برعكس گروه اقليت ازنظرجغرافيايي دريك منطقه متراكم .تضعيف شخصيت مستقل آنها مؤثراست

آنها را تقويت  باشد،اين امر مشوق آنها براي كسب خود مختاري ناحيه اي خواهد شد و يا شخصيت مستقل فرهنگي
در دسترس يا دور از . اي سكونت داشته باشد است در يك مكان مركزي و يا مكان حاشيه اقليت ممكن.خواهد كرد

كه در اين صورت (دار و يا محروم و برده)بنابراين مورد تنفر قرار گيرد(ممكن است به نسبت مرفه باشد.دسترس باشد
تشكيل دهد ممكن است  را واحد باشد و يا بخشي از گروه بزرگتر همسايه ممكن است منزوي و)ه استدستم دي
اكثريت تكلم كند يا نكند،  ممكن است به زبان. كننده كمك و حمايت از طرف يك خارجي باشد و يا نباشد دريافت

 اگر تكلم كند دليل كمتر شدنش تشنج نيست و اگر نكند دليل به اين نيست كه وضع حادتر است؛ چون ممكن است
ناهمگن قومي،ديني  .)200-198: 1370داريسدل،(كند مشكل را خنثي نيروهاي وحدت بخش وجود داشته باشد كه اين

البته اين داوري، به  .باشد هاي ساختي عموم كشورهاي جهان سوم، به خصوص خاورميانه مي و اقتصادي، ويژگي
فقط  )1972(كشور موجود-ملت132به تعبير اوكانر از مجموع.مفهوم تصديق همساني كشورهاي پيشرفته نيست

اين نسبت با گذشت زمان تشديد هم گرديده .اند طور قطع از نظر قومي همگن بوده درصد به)1/9(اي آندوازده ت
منتهي نكته .اند كشور دنيا از ساخت ناهمگون برخوردار بوده-ملت180درصد از مجموع95حدود1990دردههاست و 

مايزهاي تافزا ندارند بلكه  ماست كه در كشورهاي پيشرفته،وجود شكافهاي گوناگون، خاصيت ه  قابل تأمل اين
از خرده  ها و استفاده درحالي كه جنگ قوميت. رو پيامد امنيتي مهمي ندارد از اين. كنند همديگر را تعديل مي موجود،
ها را  هاي اين ملت هاي موجود در جهان سوم به ويژه خاورميانه، فصل مهمي از تاريخ درگيري ها و اقليت فرهنگ

جويي همه اقوام به جاي  گرداني و با استقلالبا فرايند نوين غلبه گفتمان خود موجودواقعيت .دهد نشان مي
ي امنيتي تبديل گرديده و در بسياري موارد تماميت ارضي واحدهاي مختلف  جويي، يك قوم، عملاً به مسأله استيلا

ام مختلف كه عناصر و به هرعلت و شرايط، كشور ما نيز كشوري است متشكل از اقو.نمايد سياسي را تهديد مي
طيف وسيعي از  هاي متفاوتي بين آنها و دولت مركزي پيوند يا گسست ايجاد كرده و احساس قومي در ميان مؤلفه

 رسد در داخل مرزها آنها در خارج از مرزهاي ايران، ايراني هستند ليكن به نظر مي.ناپذير است جمعيت كشور، كتمان
  )159-158:1378مشكيني،(دي باشناراي تعلق قومي يا مذهبي هم مبه همان اندازه كه ايراني هستند د
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 بحران قومي، بازتابي ازنظام تمركزگرايي

كشور و پيدايش و رشد ناسيوناليسم غير مذهبي در خاورميانه -ظهور نظام نوين دولت ملي يا سيستم مدرن دولت
كشورهاي از مركز كنترل شده و به  ام پيدايشعميقاً به روابط بين قومي در منطقه اثر گذار بوده است ، به طور ع

به بيان . شدت طبقاتي در قرن بيستم در خاورميانه با خواست ها و تقاضاهاي ناسيوناليسم قومي منطبق نبوده است
ديگر بوروكراسي دولتي كه در ميان مليت هاي مستقل ظاهر شد قصد داشت كه تمايز و تفاوت قومي را فراموش 

شروع و آغاز جنگ سرد بين . قومي را ناديده بگيرد و نظام سياسي را به نفع گروه قومي بنا نمايدنمايد و گوناگوني 
ايالات متحده به همراه متحدانش در اروپا و اتحاد شوروي به نظامي شدن بيشتر دولت ها در خاور ميانه كمك نمود 

انس خاورميانه جدشان به جوامع بسيار نامتحتي توانائي ساكنان قدرت را براي تحميل اجباري سلطه و انحصار خو كه
گرايي و سازش فرهنگي چهره و عامل شناخته شده بسياري از جوامع خاورميانه به  در حالي كه كثرت.افزايش داد

گرايي قدرت هاي بزرگ، به حاشيه رانده شدن ديگر گروه ها را  گرايي و مداخله مدت چندين قرن بوده است، نظامي
سم بروز پيدايش ناگهاني ناسيونالي.قومي، فرهنگي،زبان و مذهبي گروههاي حاكم، آسانتر ساختهاي  براساس ويژگي

هاي ارضي در خاورميانه نوين براي پاسخ دادن به حاشيه راندگي  دولت عدم توانايي قومي يا نژادي واكنشي روشن به
تخريب هويتها و ارزش هاي فرهنگي ها درجواب به مبارزه ناسيوناليسم قومي، سياست هايي را براي  حكومت. است

اي در ايران، عراق و تركيه نسبت به كردها اجرا و انجام شده است  گرايانه هايي ويران اند و چنين سياست اتخاذ كرده
طلبانه و تجزيه  هاي قومي به طورقطع با پيداشدن وظهور گرايشات وحدت استقرار و تداوم، شدت و استحكام جنبش

 هنگامي كه جنبش ناسيوناليست قومي رشد و گسترش گرايشات تجزيه.ها ارتباط مستقيم دارد طلبانه درآن جنبش
  )303-301: 1385انتصار،( باشدطلبانه و جدايي خواهانه نيز تحت تأثير سياست بين المللي و داخلي مي  

  ناهمگوني در يكپارچگي ملي ايرانيان
سان نبوده است، چون عوامل زيادي وجود دارند كه ايرانيان ايران هميشه آتعادل بين نيروهاي همگرا و واگرا در 

ت در قرن بيستم دوره هايي وجود داشته كه حكومت مركزي با قدر. را با هم متحد يا بر عكس از هم جدا مي سازد
و كليه )70و اواخر50ي و بين نيمه40تا اوايل سال هاي20مثل اواسط سالهاي(سعي در يكپارچه كردن ملت نموده

را تحت كنترل داشته است، و در فاصله بين آنها دوره هاي وجود داشته كه طي آن شاهد فروپاشي ملي و  مناطق
كه 1979، در پايان جنگ جهاني دوم، و در ابتداي انقلاب20مثل اوايل سالهاي(ايم شورشهايي جدايي طلب بوده

زباني است حدود نيمي از ريقا از نظرترين كشور خاورميانه و شمال آف ايران ناهمگون).حكومت پادشاهي برافتاد
جمعيت زبان مادري شان فارسي است اما فارسي زبانان غالباً در شهرهاي عمده و فلات مركزي سكونت دارند، 
بالاترين مقامات مذهبي از ميان آنهاست، بالاترين مقامات دولتي را دارا هستند و كنترل بخش اعظم ثروت مملكت 

ترك زبانان آذري در شمال غربي، تركمن ها در شمال : قليت هاي زباني عبارتند ازمهمترين ا. در دست آنهاست
كه زبانشان از خانواده زبان (شرقي، عربها در خوزستان، در جنوب باختري و در امتداد سواحل خليج فارس، كردها 

المللي سكونت  بيناينها همه در دو سوي مرزهاي . ها،در جنوب خاوري در غرب و شمال غرب و بلوچ)فارسي است
آنها مسائل يكساني براي حكومت مركزي   كند، ولي همه ها را فراهم مي دارند و بدين ترتيب زمينه درگيري با خارجي
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هاي اقليت داراي  افتد كه گروه سازي در جاهايي اتفاق مي آورند و جدي ترين مسائل يكپارچگي به وجود نمي
اجتماعي و فرهنگي تا حدودي با هم  -بندي اقتصادي كه خطوط طبقهدر اينجاست . مشكلات اقتصادي نيز هستند

  .)203 - 201: 1370درايسدل و بليك، (تلاقي مي كند
  گروههاي قومي و زباني در ايران

 
 

  كردستان ايران
واژه كردها .درادبيات مربوط به مسائل كردستان داراي بار معنايي خاصي هستند "كردستان"و "كردها"دو واژه

اند اما واژه  چند پارگي فرهنگي ، اجتماعي و تاريخي جمعيتي است كه در مناطق كردنشين سكونت داشتهمتضمن 
رود، داراي بار ايدئولوژيك بوده و به جمعيت و  چون شمالي و جنوبي بكار مي–كردستان كه در انواع مختلفي

ن، عراق ، سوريه، ارمنستان، آذربايجان و شود كه بين كشورهاي مختلف منطقه از قبيل تركيه، ايرا سرزميني اطلاق مي
اند، اما به نام كرد معروف نبوده  قبيله در مناطق كردنشين امروزي سكونت داشته800كردها در قالبلبنان پراكنده اند 

 .كه اينان مردمان قبايل بومي را كرد ناميده اند. اند، تنها در قرن هفتم ميلادي و پس از استيلاي عربها برمنطقه بود
نمايد كه مردمان مناطق كردنشين، با نام هاي مختلفي در كتب مقدس و روايات تاريخي موجوديت  نويسنده اشاره مي
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علاوه بر زاگرس كه خواستگاه اصلي كردها بود، كردها در . )168:1384ييلديز(داشته و همواره از عربها متمايز بوده اند
ان خراسان و استان هاي گيلان و مازندران تهران، قم، سيستان و مناطق وسيع ديگري از كشور از جمله در شمال است

كه نام كردستان را . هاي ايران بوده اند بايد عنوان كرد كه فقط دولت. باشند ساكن بوده و مي... بلوچستان ، فارس و
حتي از بردن نام ديگر كشورهاي تركيه و عراق و سوريه . اند گذاري كرده حفظ كرده و اين نام را بر اين منطقه نام

كه استان هاي كرمانشاه، ايلام، كردستان، لرستان، آذربايجان غربي، )213:1386محمدي،(كردستان خودداري كرده اند
... به طوري كه در استان هاي ايلام و كرمانشاه و .همدان از مراكز اصلي كردها بوده و هم اكنون كردنشين هستند

با توجه به مناطق ...)اورامي وجافي،گوراني،لكي،كلهري،(گون كردي از جملههاي گونا ها با لهجه مردم اين استان
هاي گوناگون كردي از  بيشتر شهرها و روستاهاي همدان نيزبه لهجه. گويند جغرافيايي محل سكونت خود سخن مي

ي بود در آذربايجان و كردستان نيز كه معلوم است و آنچه مشخص است سياست) لكي و كلهري گويش دارند(جمله
) همدان، كرمانشاه، ايلام، لرستان، كردستان( استان كرمانشاهان را به پنج استان. كه در زمان پهلوي اول بكار برده شد

 .شرق زاگرس كه حاشيه غربي فلات ايران است چنانكه گفتيم كردستان ايران واقع شده است .تقسيم كردند
. نامند مي) بيجار(بخش اول را كردستان مكري و گروس. رده اندجغرافيدانان ايران اين منطقه را به سه بخش تقسم ك

 سازد از دره گاماسب جدا مي كه حوضچه رودخانه دياله از شمال به رشته كوهي:كردستان كرمانشاهان محدود است به
هاي منطقه كلهر و پشتكوه را ازهم جدا  از شرق به كوههاي كنگاور و ساحل راست گاماسب از جنوب به كوه

اين . از مغرب به دره رود دجله اردلان يا كردستان خاص ايران، تنها جايي كه به نام كردستان معروف است. كنند مي
كيلومتر طول دارد و دربين بخش هاي اقشار صاين قلعه در شمال و سليمانيه و 200ايالت كه از شمال به جنوب 

  .)97:1366نيكيتين،(در مشرق واقع شده استكركوك در مغرب و دره دياله در جنوب و بخشهاي گروس و همدان 
  هويت قومي

هويت مي تواند در چندين  ،آگاهانه در يك گروه خاص جستجو كند  هر انساني تمايل دارد كه هويت خود را
با وجود اين . و هر فردي مي تواند به صورت همزمان و به شكلي عادي چندين هويت را بپذيرد سطح ممكن باشد

تعلق هاي گوناگون به خانواده، به  ،براي نمونه. به سنت هاي اجتماعي گوناگون متفاوت است بنا شمار اين هويت ها
توانند در هويت هر انساني با يكديگر سازش داشته  قبيله، به دين، طبقه اجتماعي، به قوميت به ملت و تمدن مي

فيايي يا اجتماعي كه با يكديگر تداخل است از خود وفاداري هاي متعدد كه از لحاظ جغرا  و هر فردي قادر. باشند
به مورد، به اين يا آن تعلق خود در اين يا آن سطح متفاوت ، اهميت  با وجود اين هر انساني بنا .دارند نشان دهد

يابي افراد  هويت. دهد هاي دروني و پذيرفته شده جاي مي ريابيشتري داده و اين تعلق ها را در سلسله مراتبي از وفاد
امري آگاهانه و  ،بيش در نزد همه هويت كما. سرچشمه نيروي رواني ، توازن و شكوفايي شخصيتي است در گروه

گويد  تاج فل مي ) 24-21: 1380، رولان(رود ميشود كه هرگز زير سوال ن شامل گزينش هاي داوطلبانه و عاداتي مي
يت قومي از حس تعلق و توسل به گروه ترين تعريف هويت قومي برگرفته از روانشناسي اجتماعي است كه هو رايج

ي زمين امروز بيش ازپيش  رهك(way,2008,61)قومي خود ناشي مي شود و محيط پيرامون خويش را مرزبندي نمايد
هاي  كه تنوع طبيعي آن بايد بوسيله پيمان شود و به همين دليل تأكيد مي شود صورت يك تماميت يگانه احساس مي هب
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هاي طبيعي را  تواند كلي مكانيسم و اين تنها سطحي است كه مي.ا دولتي حفاظت شودها در سطح فر بين دولت
  دستور روز قرارگرفته هرچه بيشتر در1992ريو در سال اري كنفرانسزدفاع از تنوع زيستي از زمان برگ .دربرگيرد

ها  تنوع زيستي انسان. ردبراي اين حركت نياز به هماهنگي بسيار زيادي از نهادها در سطوح متداخل وجود دا. است
فرهنگي  امروزه درفضاي چند .از آن دفاع كرد شدن پيوسته دانست و به همين دليل نيز غنيرا نيز بايد منبعي براي 
است كه زبان و  شدن وموازين حقوق بشر واصول انسان دوستانه ديگرهرملتي داراي اين حق جهان باتوجه به جهاني

 ثرتك) (Amnesty International,2008,7بنوازد و بوسيله آن بتواند در تمدن انساني راتوسعه و ترفيع نمايد فرهنگش
به همين  .ها،و حتي سرمايه ژنتيكي انساني ميراثي است كه بايد در حفظ آن تلاش كرد ها، دانش ، اقوام، فرهنگها زبان

و نظام زيست بومي  زيست مهر گروه ههاي گوناگون درون هر نوع، ترتيب تعداد انواع جانوري، تكثير نمونه
شده باشد،  انسانيتي كه از موجودات يك شكل و يك نوع تشكيل.اندازهاي طبيعي بايد مورد حمايت قرار گيرند چشم

هاي جديد  اين مكانيسم هاي قومي جاري آگاهي يافتن ها و شكل گيري .است اريسميبدترين نوع از هرگونه توتاليت
ها و تصميمات كوركورانه  شود بلكه مقاومت كنند و سبب كشتارها مي ديد ميسياسي نيستند كه صلح جهان را ته

آنچه در اينجا اهميت .دشون اند، سبب اين مسائل مي هاي نهادينه منسوخ چسبيده هاي موجود كه به شكل برخي دولت
كه براي  شايد اين مسئله عنوان شود. دارد بوجود آوردن سازش ميان اين دو قالب يعني مليت و قوميت است

برخورداري از مليت نياز به وجود انسجام قومي است و براي چنين انسجامي بايد تعداد محدودي قوم در يك پهنه 
حل ناشدني در  به نظر اقوام يك مشكل اساسي و شايد دنتيجه گيري آن است كه تعدا .سياسي وجود داشته باشند

توان فرانسه و اسپانيا را در  براي نمونه مي .زده است ري شتابگي آيد اما اين نتيجه هاي ملي به شمارمي تشكيل دولت
كه هر دوي اين كشورها با بافت قومي و زباني . نظر گرفت و تاريخچه شكل گرفتن دولت ملي را در آنها مطالعه كرد

. درت ورزنداما هريك از آنها توانستند با شيوه هاي خاص به مديريت دولت هاي ملي مبا.ي روبرو بودندثّربسيار متك
بلكه شتابزدگي و فرصت كوتاهي است كه اين كشورها . نيست  ماقوالزوماً تعدد  در كشورهاي در حال توسعه مشكل

 .براي انطباق خود با شكل دولت ملي دارند

  قومي كشورتوسعه و نابرابري فرصت هاي رشد در مناطق 
ها، بلوچ و لر  بقيه شامل تركها،كردها،عربها، تركمندهند  ها تشكيل مي ميليوني ايرانيان را فارس70جمعيتنيمي از 

ها  از ديدگاه ناظران اين تنوع ملي غيرعادي همچون يك امپراطوري چندمليتي است كه تحت سلطه فارس.باشند مي
سهم . ها درآمده بود مليتي شوروي سابق به زير سلطه روسچند هاي واقع شده است، نظير آنچه كه در جمهوري

باشد كه  آنچه كه متعلق به دولت مركزي تهران است يك تبعيض آشكار مي مي و مذهبي ايران نسبت بههاي قو اقليت
با نوعي محدوديت همراه است، كه نتيجه اين استراتژي توسعه شديد اختلافات در زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي 

اجتماعي، اقتصادي و  رابر در قدرت، منابعآنجا كه يك نوع توزيع ناب. ميان مركز نشينان و حاشيه نشينان همراه است
ميليون نفري ايران از لحاظ قومي 70تجمعي(Bradley,2006,182)شود هاي متعدد ديده مي وضعيت فرهنگي در زمينه

شيعه و (ها شامل مسلمانان اين گروه. هاي مذهبي اقامت دارند ها و اقليت ها فرد از دين اند ميليون و مذهبي متفاوت
ها داراي درجات متفاوت تبعيض،مخصوصاً در  اين قوميت. ها و ديگران هستند ها،يهودي،زرتشتي،بهائي ،مسيحي)سني
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سازي در مقايسه با اكثريت فارسي زبانان هستند و مناطق زندگي آنها توسعه نيافته تلقي  اشتغال، آموزش و خانه
گر چه قانون اساسي . اند ه عمل آوردههاست براي رسيدن احقاق حقوق خود اعتراضات شديدي ب آنها سال.شوند مي

كند، ولي واقعيت چيزي ديگر است كه در حكومت مركزي فارسي زبانان  حقوق اقوام و نژادهاي متنوع را تضمين مي
ها عمدتاً شهرهايي هستند كه فارسي زبانان در آن ساكن  توسعه يافته ترين شهرستان. و اهل تشيع مورد تأكيد هستند

ها و مصوباتي است كه از طرف حكومت مركزي اعمال شده است هر چند كه  طرح ه مديون اجراياين روي. اند شده
هاي پخش شده از طريق  علاوه بر اين برنامه. تصويب آن عليرغم خط مشي مثبت و توسعه همه جانبه ملي مي باشد

هاي پخش شده به زبانهاي  برنامههاي ملي يعني راديوي دولتي و تلويزيون عمدتاً به زبان فارسي است و مقدار  رسانه
  . دهند محلي و قومي بسيار محدود است گر چه نيمي از جمعيت ايران را اقوام متعدد غير فارس زبان تشكيل مي

ها  ها و بلوچ ها،تركمن اي نيست كردها،آذري هاي دور افتاده چيز تازه هاي قومي در استان آرامي حوادث مربوط به نا
كه منشاء اعتراضات همراه با . هاي موجود ابراز مي دارند عدالتي هي اعتراضات را نسبت به بيهمانند اعراب هراز گا

عدم توسعه و نبود اشتغال آنها : هايشان اقتصادي است كه عبارتنداز هاست و موضوع شكايات عدالتي درك فهيم از بي
احراز مشاغل دولتي با آنها به صورت  را به فكر مهاجرت و جوياي كار به شهرهاي نواحي مركز وادار مي كند، در

هاي محلي،برنامه  نشريه.آميز رفتار مي شود و فاقد تسهيلات آموزشي و انتشار جرايد براي نسل جوان هستند تبعيض
عملكرد دولت در . هاي فرهنگي و بومي وجود ندارد و صدا و سيما تنها از حالت برنامه هاي ملي برخوردار است

است كه بتواند  هاي به عمل آمده در ميان اقوام ضعيف بوده و فاقد ارائه يك راهكار مناسب آراميبرابر اعتراضات و نا
آلت دولت مركزي در موارد متعدد به سركوبي و دستگيري معترضين متوسل شده است يا . شكاف موجود را پر كند

باشد  كوتاه مدت مي م كنند و اين روالها را آرا رسمي را گسيل نموده تا با سودجويي كوشش نمايند محلي گاه مقامات
به نظر مي رسد عدم توجه كافي   (HusseinD,2008,204)و نمي تواند مبناي استراتژي و توسعه و امنيت قرار گيرد

به مناطق محروم و مرزي كشور در برنامه هاي توسعه كشور خصوصاً در مناطقي كه اقوام ايراني سكونت دارند، 
اني و اجتماعي، پيامدهاي سياسي نامطلوبي بر جا گذاشته و به خصوص با توجه به وضعيت گذشته از جنبه هاي انس

مناطق كردنشين عراق و تركيه تأثيرپذيري برخي مناطق كردنشين كشور از رويدادهاي آن سوي مرزها برنامه ريزي 
 .شدجهت شتاب گرفتن روند توسعه پايدار و جامع اين مناطق از اولويت هاي اساسي كشور با

  بحران قومي-شكاف فرهنگي
فرهنگي مربوط به كشورهاي چند قومي و  فرهنگي و هويتي امروز در ثقل مباحث قرار گرفته است، شكاف شكاف

گيرد، زيرا تسلط يك نژاد يا قوم به دستگاه دولتي  و جنبش شكل مي شكاف شود كه حول اين مهم چند نژادي مي
عدم امكان مشاركت سياسي به دلايل نژادي و تبعيض نژادي در .ي شودهاي قومي م ها و رنجش سرچشمه نارضايتي

 .تبع آن در امور اقتصادي و اجتماعي زمينه ساز پيدايش جنبش هاي اقليت هاي ملي بوده است سطح امورسياسي و به
اسي بنابراين نژادهاي تحت سلطه با توسل به نظريه حقوق طبيعي و برابري انسانها موجب بروز كشمكش هاي سي

اقليتهاي ملي داراي اشتراكات فرهنگي، تاريخي و زباني هستند و بسته به ميزان سلطه جويي قوم مركزي به .مي شوند
پيدايش سوسياليزم نوين نيز به ياري آن شتافته و موجب تقويت احساس . درجات مختلف به خود سازمان مي دهند
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ه اقتصادي گروههاي قومي هم موجب تداوم هويت تفاوت در سطح توسع.همبستگي قومي گروههاي ملي شده است
احساس وجود يك هويت مشترك و احساس يگانگي با آن .جمعي گيري كنش پس پيش شرط شكل.گردد جداگانه مي

هاي  طبعاً هم اقليت. شوند هويت است نتيجتاً بايد گفت نژاد، قوميت و مليت از بنيان اوليه هويت بخش محسوب مي
جدا شدن از كشور اصلي را ندارند خصوصاً هنگاميكه قرن ها با هم زندگي كرده باشند و ملي و قومي تمايل به 

. داراي تجربيات مشتركي نيز باشند اما سياست دولت مركزي كه دردست قومي خاص است تعيين كننده خواهد بود
ب وحل آنها سياست دولت مركزي نسبت به گروههاي ملي ممكن است درجهت حفظ هويت فرهنگي آنها و يا جذ

 .معروف شده است» نژاد پرستي جديد«مدل جذب و همانند سازي كه به. در درون فرهنگ وقوميت مركزي باشد
ديگران برتري  كه يك نژاد بر تر نژادپرستي جديد بر مبناي اين فرض قرار ندارد هاي قديمي برخلاف برداشت

ها  ود و فرهنگ داراي قدرت حق دارد ديگر فرهنگش بيولوژيك دارد بلكه در اينجا تفاوت فرهنگي مهم محسوب مي
هاي قومي كه متعلق به ملت اكثريت نيستند  در عمل نژاد پرستي جديد به خشونت عليه گروه.را درخود حل كند

  .)54و53: 1385چاوشين،(نقطه آغاز مي گردد ها از اين و كشمكش ها پس چالش. بخشد مشروعيت مي
 وي تقليدي از دولتهاي ملي مدرنسياست همسان سازي، مطابق با الگ

گرايي از جهت حقوق شهروندي و سياست  هاي سياسي در كاربست الگوي چندفرهنگي يكي از مهمترين مفروضه
هاي مطابق با آن، امكان بالقوه بروز واگرايي در صورت عدم توجه به تنوع هويت قومي و فرهنگي در جامعه  گذاري

هاي قومي  گرايي صرفاً آرمان اخلاقي مورد تأكيد از جانب گروه چند فرهنگ اساس، براين. فرهنگي است–چند قومي
گرايانه نيز هست كه به ويژه  فرهنگي اقليت يا حاشيه اي براي حفظ هويت و حقوق خود نيست، بلكه سياستي واقع–

در صورت ناپذيري تفاوت هويتي و امكان سياسي شدن آن  از جانب دولت هاي در حال توسعه با توجه به حذف
ملي، الگوي چند  گرايي زباني در تأمين انسجام اجتماعي و هم–سازي فرهنگي هاي همسان استمرار و تداوم سياست

  .فرهنگي قرار مي دهد –گرايي را بيش از پيش مورد توجه دولت هاي چند قومي فرهنگ
حاكميت بر تماميت  مشخص و ضرورت اعمال قدرت و هاي مدرن باچارچوب سرزمين گيري دولت دنبال شكل به

ها  ملي و انسجام اجتماعي، اكثر دولت گرايي هاي ممكن هرگونه عامل تهديدكننده هم سرزميني و ازميان برداشتن زمينه
صورت آگاهانه  ها با تلقي تهديدكنندگي تنوع قومي به ملي و انسجام اجتماعي،اكثر دولت گرايي با تلقي تهديدكننده هم

سازي  ، فرهنگ و زبان يك قوم، به همساناند كه با محوريت بخشيدن به قوميت ن داشتهو كارگزارانه، سعي بر اي
گونه كه تجربه نشان  با اين حال، آن.فرهنگي مطابق با الزامات سياسي،اداري و امنيتي خود بپردازند–هاي قومي تفاوت

بوده و خود  ها، با مقاومت آگاهانه از طرف جامعه روبرو گذاري آگاهانه از جانب دولت داده است همين سياست
سازي  بر همين اساس، مي توان گفت كه پروژه ملت. فرهنگي به تبع آن رشد يافته است–يابي قومي آگاهي و هويت
 .سازي، خود به شكل گيري قومي و قوم گرايي انجاميده است بر پايه همسان

ها و منابع اقتصادي، اجتماعي، سياسي و اداري  ابري در توزيع فرصتسازي فرهنگي، نا بر در كتار سياست همسان
نيز كه مبناي سياست تمركزگرايي در دوره بعد از استقرار دولت شبه مدرن پهلوي بوده است، از عوامل عمده و 

ي مل به ايجاد احساس تبعيض قومي و ستمسياست تمركزگرايي، . هاي قومي به شمار مي رود كننده بحران تحريك
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پيامد اين امر . تبع آن به اعتراض و روي آوردن نيروهاي قومي به خشونت سياسي نيز انجاميده است زده و به دامن
هاي دولتي در مورد رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي،  امع در حال توسعه كه اجراي سياستويژه درجو به

اس نابرابري و تبعيض ميان گسترش احس. شود منجر مي به تغييرات سريع و ملموس در بافت جامعه سنتي چندقومي
اين . اند اي ويژه بوده ها و منابع به نفع قوميتي خاص يا منطقه اقوامي است كه شاهد توزيع نابرابر فرصتمركز و 

مسأله در مورد جامعه ايران به ويژه از آن رو كه دولت بر پايه درآمدهاي نفتي، سياست هاي رشد و توسعه را به 
به اين ترتيب دولت شبه مدرن و مطلقه . ورتي كارگزارانه و هدايت شده پيش مي برده است، اهميت مي يابدص

پهلوي از يك سو با توجه به سياست سكولارسازي و همسان سازي فرهنگي مطابق با الگوي تقليدي از دولت ملي 
ها و منابع اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي  صتتعمدي يا ناتواني در توزيع فر مدرن و از سوي ديگر،با توجه به سياست

از اين رو، . اي مواجه بود دي خود، با بحران هاي سياسي عمدهزمان با همه اين مسائل حفظ ماهيت استبدا و هم
هاي ديگر همچون بحرانهاي مشروعيت، مشاركت،  هايي،با جلوه هاي چنين بحران بحران قومي به عنوان يكي از جلوه

اين درهم پيچيدگي، ريشه ها و منابع بحران خود را به صورت ائتلاف سراسري . پيچد ام درهم ميتوزيع نفوذ و ادغ
اي واحد،  نشان داد كه در آن، نيروهاي مختلف مذهبي و قومي در جبهه57نيروهاي مخالف رژيم در انقلاب اسلامي

هويتي نيروهاي انقلاب و ناهماهنگي  چندگانگي. هايي متفاوت در برابر رژيم پهلوي به ميدان آمدند ولي با خواسته
هاي سياسي و از جمله مناقشات  انقلاب خود را نشان داد و به درگيري در اهداف سياسي آنها،در دوره پس از پيروزي

نشان مي دهد 1330بحران هاي قومي سال هاي بعد از انقلاب نيز همانند بحران هاي قومي دهه. قومي منجر گرديد
مي مطرح در مناطق كردستان، گنبد، خوزستان و آذربايجان، از ساختار متمركز و تشكيلات قو–كه نيروهاي سياسي

حزبي و فرقه اي برخوردار بوده و به بسيج سياسي نيروهاي قومي براي رويارويي عيني با قدرت حاكم مركزي 
و اقتصادي منطقه اي قرار  اين نيروها نيز هدف اوليه خود را به دست آوردن امتيازهاي سياسي، اداري. پرداخته اند

داده و از عنصر تفاوت قومي، فرهنگي، زباني و مذهبي در جهت تقويت خواسته هاي سياسي خود بهره جسته 
 )23-21: 1386لو، تقي(اند

  بررسي ساختارهاورفتارهاي،دولت هاي مركزي درتقابل باكردهاازآغازتاشكل گيري جمهوري اسلامي
؛خواهيم ديد كه هخامنشيان به عنوان اولين امپراطوري در ساختار جغرافيايي دازيمكشورمان نگاهي بين گذشته اگربه

هاي جديد به خاك ايران ،تجليل از مذاهب ومعتقدات مذهبي  سياسي ايران ،به هنگام كشور گشايي والحاق سرزمين
و با وجود اينكه همه آن خرده فرهنگها وحتي بازسازي معابر اقليت هاي قومي ومذهبي را در دستور خود قرار دادند 

جهت ادغام آنها در هويت بزرگتر ايراني تلاش آنچناني صورت .شدند  ممالك جزء امپراطوري ايران محسوب مي
يعني ملتها واقوام مختلف .بنابراين هسته جغرافيايي سياسي امپراطوري ايران ،يك ملتّ كاملاً طبيعي بود .گرفت  نمي

انسجام اجتماعي در جغرافياي سياسي اقوام ومليّت .آميز پذيرفته بودند  مسالمت دركنار هم،روح ايراني را به شكل
مي توان گفت كه ظهور دولت مدرن وانحصار قدرت از سوي آن .ايران با مشتركات فرهنگي وزباني به وجود آمد
دولت سنتي غير  اين مسئله را ميتوان ضمن مقايسه دولت مدرن با.سرآغازپيدايش بحران قومي در ايران معاصر است

تر ساخت گرچه به يك معني دولت سنتي ايران نيز دولتي اقتدار گرا بود، اما اقتدار آن بر  متمركز قبل از آن روشن
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نوعي مشاركت سياسي .همان گونه كه مي دانيم .جامعه ايراني وبه ويژه در نقاط دور از مركز جنبه انحصاري نداشت 
ميخورد ونخبگان ايلي وطايفه اي در سراسر ايران ضمن اطاعت وفرمانبرداري سنتي در جامعه سياسي ايران به چشم 

اي برخوردار بودند ونه تنها در اداره منطقه تحت نفوذ خود بلكه گاهي اوقات در  كلي از پادشاه،ازاقتدار گسترده
نخبگان ايلي علاوه بر .سياست هاي مركزي نيز مشاركت داشتند وبخشي از نخبگان سياسي حاكم محسوب مي شدند

ساير اقشار وطبقات اجتماعي ايران نظير تجار و بازرگان وروحانيون از اقتدار برخوردار بودند و در حوزه تحت نفوذ 
جنبش جديد كُرد كُردها براي حق تعيين سرنوشت در ايران .)376: 1378احمدي،(خود نيز شأن واعتبار قدرت داشتند

گونه كه مي دانيم با  نه آن مي تواند به اواخر قرن نوزده بازگردد اما،همانيك پديده نسبتاً جديد تاريخي است وپيشي
وشروع رقابت بين فارسها وعثماني ها ،كُردها تبديل به آلت 16به قدرت رسيدن سلسله صفوي در ايران ،در قرن

 )سني بودن حاظازل(سلطان هاي صفوي با استفاده از نزديكي مذهبي.يا مهره سرباز در اين عرصه شطرنج شدند  دست
اي  شماري از رهبران و سران برجسته عشيره. شيعه آنان را با خود متحدكنند با كُردها تلاش كردند كه دربرابر صفويان

شاه اسماعيل .كُرد،با كمك و مساعدت سلطان سليم عثماني عليه حكمراني وسلطنت شاه اسماعيل صفوي قيام كردند
برجسته .شاهي وسلطنت خود عليه اين قيامها سريعاً واكنش نشان دادندبا تشخيص ودرك خطر نهفته نسبت به پاد

 .فرمان رهبران از دربار تعيين شد اي گردآوري شد و قلمروهايشان تحت اختيار و ترين رهبران قبيله وسران عشيره
 ،1514يخ اوت در تار.يعني تركهاي قزلباش كه مايه قوام وپشتيباني و ستون فقرات ارتش صفوي بودند، قرار گرفتند

هنگامي كه نيروهاي سلطان سليم با كمك كرُدهاي ارتش شاه اسماعيل را در جنگ چالدران در شمال غرب اروميه 
جنگ چالدران ،براي .موفقيت اوليه شاه اسماعيل در جلوگيري از قيام كُردها دگرگون و وارونه شد.شكست دادند

كنترل عثماني ها قرار گرفته است را مشخص مي سازد در  تحتبار كه قسمتي از منطقه كردستان جدا شده و نخستين
. طول قرن شانزدهم دولتهاي عثماني وصفوي برنامه ي پيوسته ومداوم ايجاد دولتهاي قومي متمركز را دنبال كردند

ها توسط  هرچند كه اين عصيان.منجر به قيام كُردها شد نشينهاي كُرد در تضاد بود و كه باآزادي نسبي شاهزاده سياستي
اما رهبران دولتي رسيدن به توافقي براي كنترل كُردها را ضروري و .ارتش عثماني وصفوي سركوب ومتلاشي شدند

به صورت قطعي مناطق كردستان را براي ايران وعثماني تعيين كرده بود،با اين پيمان 1639واجب يافتند ،پيمان نامه
نشينهاي كُرد را از  مستقل موجود شاهزاده سازد و وضعيت نيمه هاي كُرد را مطيع حكومت مركزي ايران توانست خان

هاي قبيله اي و دشمني  از شورش و قيام كُردها از خصومت پادشاهان ايران به منظور كنترل و جلوگيري.ميان بردارد 
دنبال مي هاي بين كُردها بهره برداري كردند وسياست تهديد و تشويق وسيستم انتخابي وگزينشي پاداش وتنبيه را 

در نيمه قرن نوزده ،تقريباً تمامي امير نشينان و شاهزاده نشينهاي كُرد تحت كنترل مستقيم حكومت مركزي .كردند 
آخرين وشايد مهمترين قيام كرد در قرن نوزده در سال .از بين رفتند1865ايران در آمدند ،به جز اردلان ها، كه در

عبيداالله به مدت كوتاهي موفق به متحد كردن ويكپارچه نمودن .فتتحت رهبري شيخ عبيداالله نهري صورت گر1880
اروميه ودرياچه وان شد وبدين صورت دو قسمت از كردستان را به هم متصل وآنها را با هم متحد  منطقه بين درياچه

ي پايان جنگ جهان. ولي اين شورش توسط حمله اي دو جانبه از سوي ارتش هاي عثماني وايران سركوب شد. كرد
فرصت  اول وتجزيه امپراطوري عثماني موجب ايجاد خلاء قدرتي در منطقه شد كه به قبايل كُرد وعشيره ها امكان و

رهبران ).35-33: 1385انتصار ،(مي داد كه بار ديگر بر سركنترل كردستان با ايران وعثماني به مبارزه واعتراض برخيزند
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ها  وحاكميت محلي خود را بيشتر تثبيت كنند ودر اين ميان عثماني ايالات كردنشين همواره درپي آن بودند كه قدرت
ها گرايش پيدا  به همين خاطر ديديم كه حكام كردنشين بيشتر به عثماني.دادند  اختيار و اقتدار بيشتري به آنها مي

كزي هم در صورت گذاشتند كه تمام امور ايالات را خود به عهده گيرند وبه دولت مر زيرا آنها را آزاد مي ، كردند
به همين موضوع بود  دولت مركزي عثماني دخالت چنداني در امور داخلي آنها نمي كردند و.ممكن ماليات ندهند

در دهه ي آغازين سده ي  )14: 1386محمدي،(جدا از اختلافات مذهبي بسياري از ايالات كردنشين از ايران جدا شدند
جاي اين واليان را افرادي از 1865اما در سال.ر كردستان حكم مي راندندبيستم والي هاي كُرد از سوي شاهان ايران د

خانواده ولات سابق همچنان مقامات شامخي در دستگاه حكومتي واليان داشتند  خاندان سلطنتي قاجار گرفته بود،ليكن
 دهه بيست حكم و وبسياري ديگر از رؤساي قبايل كُرد به شاهنشاه وفادار بودند با روي كارآمدن رضاخان طي تمام

رؤساي قبايل يا به تهران برده شدند يا به اجبار در شهرها اسكان . اقتدار خود را با قهر وعذر برقبايل كُرد تحميل كرد
سمكو  1930در سال .شدند ؛ بنابراين ديگر قادر به سازمان دادن و رهبري مستقيم مقاومتي در برابر حكومت نبودند

مقارن . شد؛ برسر راهش كمين كردند واو راكشتند به اين منظور عازم ديدار با مقامات ايراني .آماده تسليم به ايران بود
ترك سنت ديرينه و ايجاد  كشته شدن سمكو رضاشاه با غصب املاك ملاكين ومجبوركردن قبايل چادرنشين به

عوارض اين .شد  مي چ دادهاش كو اي به تمام وكمال از سرزمين زاد بومي گاه قبيله.يكجانشيني را آغاز كرده بود
نتايج وعوارض بر اقتصاد سياست دولت در . اي ،اغلب بيماري وقحطي وسردرگمي وتحقير بود برخورد با مردم قبيله

حس ()117تا113: 1372كينان،(قبال عشاير رضا شاه را در حوالي پايان سلطنت خود ناچار از تعديل سياست مزبور نمود
ميان كُردها از اهميت وارزش برخوردار است كُردها در برابر سلطه و جريانهاي  هويت خواهي واستقلال طلبي در

هاي مختلف خودمختاري منطقه را حفظ  اند وهرگاهي در بخش بيروني مقاومت كرده و فرمانبردار ديگران نبوده
كردند  دنبال مي مشي تمركزگرايي را نموده اند،دوره قابل توجه اواسط قرن نوزده زماني بود كه شاهان قاجار خط

به هنگام ضعف 1946و در1918-1922كُردها داراي رهبران محلي بودند و ارتش را حفظ كردند،آنها طي دوره هاي.
موقعيت دولت ايران در چندين شورش استقلال طلبي خود را به نمايش گذاشتند وهنوز شكايت هاي خود را بر 

پيروزي نظامي رضاشاه ،بر سمكو و ديگر سران  (Young,1999,7)روي حق تعيين سرنوشت خود انكار نكرده اند
هاي  اي جديد و عصر نويني از سركوب بسياري از ديگر گروه اي و رهبران عشيره اي در همه ايران، مقدمه دوره قبيله

 اساس تلاش رضاشاه براي ايجاد دولت تحت كنترل مركزي بر اساس اتحاد ملي تمام مردم ايران .قومي در كشور بود
ايراني مصنوعي تحميل شده كه البته بوسيله انجمن يا مجمع به اصطلاح هدايت –يك وجدان يا آگاهي فارسي با

هاي قومي  كرد و كليه هويت عامه يا ارشاد عمومي صورت مي گرفت و اين سازمان تمام وسايل ارتباطي را كنترل مي
يويي،كتاب درسي و نشريات را سركوب هاي راد هاي فرهنگي شامل پخش برنامه غيرفارس و مشخصات و ويژگي

 .و محاوره و گفتار عمومي ممنوع شدبكار بردن زبان كردي درآموزش و پرورش،نشريات . ،سانسور و توقيف كرد
آموزش و پرورش در بسياري از مدارس كردستان از هم گسيخته و دارايي هاي اين مدارس ضبط و  هنگامي كه

ارس در كردستان تعطيل شدند و قانون لياس به سبك اروپايي هم بر كردها و بودجه شان قطع شد ،به ناچار همه مد
با پيروي از آتاتورك در تركيه ، رضاشاه حتي بر استفاده از عنوان و اصطلاح ايرانيان كوهي .ديگر ايرانيان تحميل شد
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اركنان و كارمندان رضاشاه ادارات حكومتي را با مقامات و ك. جهت نام بردن از جمعيت كرد كشور تأكيد نمود
سازي و به حاشيه راندن كردها  و اين سياست در حكم محروم. رسمي فارس و آذري در منطقه كردستان ايجاد كرد 

اقتصاد كردستان كه تاحد زيادي بر توليد تنباكو يا توتون ،به عنوان محصول نقد،وابسته بود ،با ابداع و اعمال . بود
نگين مالي دولت و هاي س ز هم گسيخته شد ،زيرا كه رضاشاه به خاطر ارائه كمكانحصار دولتي بر تنباكو به شدت ا

دولتي زياد به املاك خود زمينه خراب كردن و از بين رفتن تعادل در وضعيت اقتصاد كردستان را ) يارانه( سوبسيت
در كردستان جاده يا . دش هاي مدرنيزاسيون رضاشاه ،عموماً كردستان را شامل نمي فراهم كرد و از طرف ديگر سياست

ها و خدمات بهداشتي بصورت كاملاً ابتدايي و در بدترين وضعيت ممكن باقي ماند  اي ساخته نشد و مراقبت كارخانه
داران بزرگ،حتي  بدين خاطر بود كه به زمين.شيوه و الگوي مالكيت زمين تا اندازه زيادي دست نخورده باقي ماند

شان داده شد ،و با وجود اين واقعيت كه در ديگر  اران شهرنشين،امكان حفظ املاكد مالكان اصلي غايب ،شامل زمين
هاي كشور از تحت كنترل روحانيت بيرون آمد و تحت اختيار قانوني و صلاحيت آموزش و پرورش يا ديگر  قسمت

. رده باقي ماندنداما در كردستان اساساً املاك موقوفه و وقف شده مذهبي دست نخو.ادارات حكومتي قرار داده شد 
و طبقه بورژوازي .و همچنان كردستان استاني بسيار توسعه نيافته و مجزا و ادغام نشده در اقتصاد ملي باقي ماند

ضعيف كرد از انحصارهاي دولتي و فراموش كاري تعمدي و تساهل وتسامح حكومت نسبت به كردستان متنفر و 
وضاع سياسي ايران را دگرگون ساخت وتغيير داد و اقتدار حكومت جنگ جهاني دوم ،ا ) 39: 1385انتصار،(بيزار شد

گذراندن لايحه ملي كردن نفت از مجلس ،موجب .مركزي را در استانهاي مجاور و مناطق عشيره اي تضعيف كرد
پهلوي (استعفاي علاء و رأي اعتماد كل مجلس به رهبري جبهه ملي ، شاه. استعفاي علاء نخست وزير ايران شد

مرام و برنامه كار .وادار به انتصاب دكتر محمد مصدق به عنوان نخست وزير ايران كرد 1951ا در آوريلر) دوم
ناسيوناليستي و آرمانها و ايده آلهاي دموكراتيك و ليبرال دكتر مصدق و تمايل او به حكومت كردن بر كشور از طريق 

حزب دموكرات كردستان ايران كه بعد . د بر انگيختانتخابات آزاد،اشتياق و شور و شوقي را در ميان روشنفكران كر
از سقوط جمهوري مهاباد غير قانوني اعلام و از حمايت قانوني بي بهره بود بار ديگر فعاليت خودرا بصورت پنهاني 

اولين انتخابات استاني از زمان سقوط جمهوري مهاباد ،كه در آن نامزدها و كانديدهايي هم از  .و مخفيانه شروع كرد
اما هنگاميكه ارتش پهلوي وارد مهاباد . برگزار شد1952طرف حزب دموكرات كردستان شركت كرده بودند ،در اوايل

. شد نتايج صندوقهاي انتخابات ابطال شد و حكومت مقامات سياسي حامي و طرفدار سلطنت را منصوب كرد
. نظامي به نتايج انتخابات آزاد مخالفت كرد آميز تحكيم گي ملاحظه احترامي تحقيرآميز و بي نخست وزير ،نسبت به بي

فرمانده عالي نظامي و  توانست با شاه علناً مخالفت كند،چون طبق قانون اساسي ايران ، پادشاهي پهلوي، اما وي نمي
بيشتر اين . هاي كردستان رخ داد مهمي در ديگر بخش درهمان سال قيامهاي.كل نيروهاي مسلح را هم عهده دار بود

بنابراين يك اتحاد . دارن فئودال كرد و ضدارتش شاه بود همان اندازه عليه زمين ضدفئودالي بود و به ها شورش
گ كرد و زمين داران بزرگ، براي سركوب دهقانان رها بز تاكتيكي يا يك اتحاد و ائتلاف مناسب بين شاه و خان

ه نظامي از حكومت دكتر مصدق ،شاه حمايت تمامي كردها و نفرات نظامي و شب. شورشي در كردستان تشكيل شد
كردها كه اميد داشتند تحت .را از آنان دور و بيزار كرد و نيز متقاعد ساخت كه بايد به هر قيمتي كردها كنترل شوند
ژيم شاه يافتند و به آساني بر   رهبري مصدق به حقوق خود دست يابند يكبار ديگر خود را تحت سلطه واختيار ر



 1389شماره دوم، بهارسال دوم،  –علمي پژوهشي جغرافياي انساني فصلنامه   26

 

هاي پراكنده در سراسر كردستان ادامه  با اين حال، شورش. ها در مقابل نيروهاي شاه غلبه شد بقاياي مقاومت كرد
درميان عشيره جوانرودي در نزديك كرمانشاه 1956،در سال1953كي از مهمترين شورشها بعد از سالوحتي ي. يافت 
،آنان را قادر كرد تا با ايستادگي  سرزمين سخت كوهستاني و ناهموار انزوا و جدايي نسبي كردهاي جوانرود. رخ داد

اما ديگر قادر به مقاومت در برابر ارتش بسيار مجهزتر و فوق .و مقاومت در برابر تهاجم نيروهاي مسلح شاه بپردازند 
، قيام وشورش 1978العاده ايران نبوده و از پاي در آمدند و ديگر تا زمان شروع حكومت جمهوري اسلامي در سال

به نبروهاي  تلاش شاه براي آرام ساختن كردستان ،علاوه بر اعتماد واتكاء. ردستان ايران رخ ندادمهم ديگري در ك
اي در سيستم پادشاهي و سلطنتي از طريق سياست پاداشهاي مالي  نظامي بوسيله به همكاري پذيرفتن رهبران عشيره

سايي و مشخص كرد و به آنها مناصب و عشيره جافها شنا شاه صاحبان سنتي قدرت را در مثلاً.جلو رفت و سياسي،
هرچند پاداش سياست تهديد و تشويق .  مقامات بلند پايه اي را در حكومت محلي و مركزي در تهران پيشنهاد داد

كردها در طول حكمراني و سلطنت شاه همچنان بدون تغيير  شده اما زندگي اكثريت شاه نصيب بعضي از كردها مي
كه ماليات محصول اصلي كردستان يعني تنباكو،افزايش يافت سرمايه هاي لازم از منطقه باقي ماند ،خصوصاً هنگامي

شاه هم از طريق ضروري كردن و مقرر نمودن زبان فارسي به عنوان  خارج و وضع اقتصاد كردستان وخيم تر شد و
 ام مطبوعات و كتابها ،زبان ويژه و انحصاري در امور حكومتي و هم به واسطه واجب كردن و مقرر نمودن آن در تم

هاي آشكار قوميت كردي را بگيرد و آنرا خاموش كند، هر چند امكان و  عملا ميخواست كه جلوي تجلي و جلوه
اجازه ي محدود به برنامه هاي كردي در راديو و تلويزيون داده شد، اما مطابق قانون تعيين شده بود كه تدريس در 

با فروپاشي رژيم پهلوي و به ثمر رسيدن انقلاب  ) 65- 63: 1385،انتصار(اشدمقطع ابتدايي كاملا به زبان فارسي ب
فرصتي پيش آمد تا حكومت تازه تاسيس در سيستم اداري و سياسي تحولات وسيعي را به 1357اسلامي درسال 

ستاي تمركز لوژي كردن دين والتقاط آن با سياست عملا در رائواما با ايد.و به سوي يك نظام متكثر برود وجود آورد
حوادث اوايل انقلاب در كردستان نشان داد كه در اين راستا رويكرد حكومت جديد پيچيده تر از .بيشتر قدم نهاد

صرف نظر از عوامل شكست جنبش هاي كردي،آنچه مورد توجه مي باشد ضرورت ايجاد .دوران پهلوي مي باشد
پس از پيروزي حكومت اسلامي در ايران دو )71: 1387رستميان،(جنبش ها متأثر از شرايط خفقان و سركوب است

حكومت عراق و ايران سعي كردند از كردها بر ضد كردها بهره بگيرند و ايراني ها توانستند با همكاري بارزاني ها به 
بعد ها به .پاكسازي منطقه كردستان از حزب دمكرات و ساير اپوزيسيون ها پرداخته وآنها را از ايران بيرون كنند

نشستي در وين بين رهبران حزب دمكرات از جمله عبدالرحمن قاسملو و دولت ايران برگزار  PDKنهاد حزبپيش
محسوب مي شوند و دولت 2كردها در ايران هنوز به عنوان شهروند درجه .شد كه منجر به قتل دكتر قاسملو گرديد

كرد ها يك خودمختاري را . رجي مي پنداردهميشه،نگاهي همراه با شك و ترديد به آنها دارد وآنها را از عوامل خا
چرا .بعد از انقلاب اسلامي اطلاعات نسبت به وضعيت كرد هاي ايراني در هاله اي از ابهام است.در سر مي پرورانند

 .)(Dahelman,2002,285كه كنترلها و سانسورهاي شديدي بر اطلاعات مربوط به آنها اعمال مي شود
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 نتيجه گيريتحليل و 

اما اين نكته داراي ظرافت خاصي است گروههاي قومي .ترين كشورها از نظر قومي و زباني است از ناهمگنايران 
برند، از قرنها پيش عناصر اصلي بالندگي فرهنگي  مرزهاي جغرافياي ايران كنوني به سر مي و زباني كه در چارچوب

س، ايران داراي ميراث فرهنگي و سياسي است، بر اين اسا.اند و پويايي فرهنگي و سياسي جامعه ايران محسوب شده
هاي  هر يك با افزودن لايه.كه تمامي اين گروهها در خلق،تكامل و تداوم اين ميراث فرهنگي و سياسي سهيم بوده اند

آن افزوده اند، با ظهور دولت ملي مدرن در غرب و گسترش اين انديشه  هويتي و فرهنگي به ديرپاي غنا و عظمت
اقتصادي در دوران معاصر،گرايش دولت به تمركزگرايي –اجتماعي ويژه با توجه به پيچيدگي تحولات ،بهدرخاورميانه

به طور عام .هدف از اين تمركز گرايي از بين بردن همه تعلقات به استثناي وفاداري به دولت بود.نيز افزايش يافت
در خاورميانه با خواستها و تقاضاهاي  شده و به شدت طبقاتي در قرن بيستم پيدايش كشورهاي از مركز كنترل

به بيان ديگر بوروكراسي دولتي كه در ميان مليتهاي مستقل ظاهر شد قصد داشت .است ناسيوناليسم قومي منطبق نبوده
را فراموش نمايد و گوناگوني قومي را ناديده بگيرد و نظام سياسي را به نفع گروه قومي  كه تمايز و تفاوتهاي قومي

مايد و نظامي گرايي و مداخله گرايي قدرتهاي بزرگ، به حاشيه رانده شدن ديگر گروهها را، براساس حاكم بنا ن
ويژگي هاي قومي، فرهنگي، زباني و مذهبي گروههاي حاكم آسان تر ساخت اكثر دولتها با تلقي تهديد كنندگي تنوع 

ت بخشيدن به قوميت، فرهنگ وزباني يك قومي به صورت آگاهانه و كارگزارانه، سعي بر اين داشته اند كه محوري
بروز پيدايش .سياسي،اداري و امنيتي خود بپردازند فرهنگي مطابق با الزامات-سازي تفاوت هاي قومي قوم، به همسان

ن براي پاسخ دادن به حاشيه جنبش هاي قومي واكنش روشن به عدم توانايي دولتها ارضي در خاورميانه جديد و نوي
زباني درميان اقوام ايراني، همچون ديگر مناطق جهان به صورت -گرايشهاي استقلال طلبانه قومي.تگي بوده اس رانده
بحران قومي كردستان به استقرار نوع سياست . از اوايل قرن حاضر پيدا شد در برابر تشكيل دولت ملي العملي عكس

مسائل قومي، خصوصاً .است قرار داشتهگردد كه حذف فرهنگي و تنوع قومي در مركز آن  ي تقليدي بر مييتمركزگرا
اي با جغرافياي طبيعي و سياسي و فرهنگي  اختلافات قومي،وقتي بعد مرامي و مسلكي پيدا كرده آن هم در منطقه

در كنار سياست همسان سازي فرهنگي نابرابري در توزيع و فرصت هاومنافع  العاده پيچيده شده، ويژه كردستان، فوق
سياسي و اداري نيز كه مبناي سياست تمركز گرايي در دوره بعد از استقرار دولت شبه مدرن اقتصادي ،اجتماعي و 

هاي قومي سالهاي بعد از  بحران.پهلوي بوده است از عوامل عمده و تحريك كننده بحرانهاي قومي به شمار مي رود
ي مطرح در مناطق كردستان، و قوم دهد كه نيروهاي سياسي نشان مي1330انقلاب نيز همانند بحرانهاي قومي دهد

اي برخوردار بوده است و به بسيج سياسي  خوزستان و آذربايجان، از ساختار متمركز و تشكيلات حزبي و فرقهگنبد،
اين نيروها نيز هدف اوليه خود را به دست . اند نيروهاي قومي براي رويارويي عيني با قدرت حاكم مركزي پرداخته

ري و اقتصادي منطقه قرار داده و از عنصر تفاوت قومي، فرهنگي، زباني و مذهبي در آوردن امتيازهاي سياسي، ادا
  .جهت تقويت خواسته هاي سياسي خود بهره جسته اند

آرامي به عمل آمد در مناطق كردنشين ضعيف و فاقد ارائه يك اي مركزي در برابر اعتراضات و ناعملكرد دولته
آلت دولت مركزي در موارد .هاي موجود را پركند و مردم را قانع نمايدراهكار مناسب بوده است كه بتواند شكاف
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جويي  گاه مقامات رسمي را گسيل نموده تا با سود متعدد به سركوبي و دستگيري معترضين متوسل شده است يا گاه
  .وامنيت قرار گيردتواند مبناي استراتژي توسعه  فريبي است نمي مدت و يك نوع عوام اين روال كوتاه.آنان را آرام كنند

د بحـران  شـو  خشونت بيشـتر  ديگر در اين عصر نواختن ضربه چماق تكفير يا توجيه مسايل به سرآمده، هراندازه
بـاز موجـب خشـونت بيشـتر      يابد و اين شود و در نتيجه نا پايداري حكومت نيز افزايش مي مشروعيت نيز بيشتر مي

خشونت بـراي   دنه تنها كاربر.كومت هايي كه برگزيده مردم هستندبا روي آوردن جوامع به دموكراسي و ح .گردد مي
ها هستند كه بايد تاييد  از جوامع منسوخ شده است بلكه در واقع اين دولت سر به فرمان نگه داشتن مردم در بسياري

 .جامعه را به همراه داشته باشند

گرايـي در كردسـتان بـوده،     يـت قـوم  هاي مركزي بيشتر در راسـتاي حفـظ حاكميـت و تقو    رفتار و رويكرد دولت
كـه  .گذاري و توسعه كشـور شـده اسـت    در سرمايه ناشكيل هاي هاي صورت گرفته، سبب ايجاد موزائيك ريزي برنامه

اينگونـه معضـلات طبقـاتي،قوميتي    .ايجاد يكپارچگي دربنه اقتصاد، سياسي و اداري كشور هزينه آور و زمان براسـت 
با كلنگ نمي توان به سراغ آنها  .بايد نرم شوند تدريج هاي سفتي هستند كه به ساخت.هاي فوري و فوتي ندارند حل راه

بلكـه داراي ابعـاد و   .وجود يا نبود بحران قومي در كردستان نبايد در سطح و ظاهر سياسي آن جسـتجو گـردد  . رفت
قـت بايـد بگـوييم مسـأله     در حقي. و غير سياسي، مهمتر و جدي تر مي باشد زواياي پنهان ، نا مكشوف، غير مستقيم

هويـت خـواهي جنـبش كـردي را نمـي تـوان       . قومي در كردستان كماكان وجود دارد با ظاهر پنهاني تر روبروست 
پديده اي است كه در بسـتر تـاريخي و طـي يـك فراينـد بوجـود آمـده اسـت و         . ابزاري، نخبگي يا خارجي دانست

ده، اين پديده كماكان در حال پويا شدن و نو شدن است چشم گيري را پس از جنگ جهاني دوم به خود دي تحولات
تواند مبنايي  خواسته ها و مطالبات كردها نمي انكار.ها، و مطالبات ملت كرد در تكاپو است  و براي رسيدن به خواسته

 علمي داشته باشد و آنچه امروز در عصر جهاني شدن روي داده نه استحاله و اضمحلال گرايشات ملي كردهـا بلكـه  
  . بارز شدن نقش و عملكرد ملت كرد در تحولات سياسي و بين المللي جهان مي باشد
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